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 های کاتبی نیشابوری تحلیل سبکی غزل
   بهرام بشیری خطیبی

   رستم امانی 

  حمیدرضا فرضی

 چکیده

کرد که تقلیدد     کاتبی نیشابوری یکی از بزرگترین شاعران قرن نهم در عصری زندگی می  

ین  اکثر شاعران این د ره مضامین شاعران پیشین را با کمتدر . های بارز آن بود گویی از  یژگی نظیره

آیدا کداتبی    :کده  هاسدت  هدف این پژ هش یافتن پاسد  بده ایدن پرسدش    . کردند ت تکرار میخلاقیّ

نیشابوری نیز در غزل بد ن هیچ ابتکاری راه شاعران معاصر خود را در پیش گرفتده   از شداعران   

ین هایی دارد؟ در ا هایش چه  یژگی ی سبک ا  در غزلاست؟ به طور کلّ  های قبلی تقلید کرده د ره

  با ر ش توصیفی د تحلیلی   مبتندی بدر    های کاتبی از سه دیدگاه زبانی، ادبی   فکری  مقاله غزل

هدای ایدن تحقیدک، کداتبی دسدت کدم در        بر اسدا  یافتده  . است  بررسی شدهای  مطالعات کتابخانه

یدابی،   جمله ا  بده نکتده   از. های زیادی دارد دی از تقلید د ر مانده   نوآ ریزیا هایش تا حدّ غزل

هدای سدبک    پرستی که از  یژگدی  حسن تعلیل، اسلوب معادله   از نظر فکری غم مضمون آفرینی،

هدا   که با استناد به ایدن  یژگدی    ه کردهقرن نهم توجّ د، بیش از دیگر شاعرانشو سوب میهندی مح

عضدی از  از دیددگاه زبدانی   ادبدی، ب    با این حال. ر ان سبک هندی نامیدتوان ا  را یکی از پیش می

 .مشهود است های کاتبی های  سبک عراقی   خراسانی نیز در غزل  یژگی

 

 . سبک، غزلکاتبی نیشابوری،  ،سبک هندی: ها کلید واژه
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 مهمقدّ

 سوار نظم توویی کواتبی  ر ایور هر وه    

 

 بلنوود  ووی  تووو ر اهوویار دهلوووی بووا ا  

 (  :  3  کاتبی، )                       

د کاتبی نیشابوری، شاعر بلند آ ازۀ قدرن نهدم هیدری قمدری، سدهم اعظدم       محمّین الدّ شمس     

 از . هاسدت  هدای لفظدی خصوصدار در قصداید   مثندوی      شهرت خود را مددیون توجّده بده آرایدش    

.  اقع شدده اسدت   مشخّصار  مورد تقلید اهلی شیرازی«  ده باب»  « میمع البحرین»ا  های  منظومه

ای کده   دانیم که تا آن زمان، سر دن منظومده    ذ بحرین است   می میمع البحرین کاتبی ذ قافتین

مد  ده بداب،   همچندین ا  در  منظو . باشد، سابقه ندارد  این د  آرایه رعایت شده ،در تمام ابیات آن

اهلی در سر دن مثنوی سحر حلال  طبک .   هم  ابیات آن دارای جنا  استجنا  را التزام کرده 

( ده بداب ) تینیسدات    میمدع البحدرین   نظوم  یاد شدده بده د  منظومد    خودش در مقدم  م ۀاشار

 :ها دانسته   گفته است د را جامع صنایع هرد ی آن منظومهنظر داشته   منظوم  خو کاتبی
 کوواتبی یوی وو   و محکووم کمووا    

 مجموووور بحووووریر  ر ی   ا  کووووار

 بوواروی موور سوواخ   و یهوور کمووا  

 فکوورص  وواحد خوور  ار هووو  کووار

 

 م ی کآموووده  ر ۀبرووو  رسوووتم کووو  

 نسووو   تجنوووین هووود ی  یا  وووار  

 خووم هووده هوور  و بووه یوو  یهوون م ی 

 کوور ه ار ی  هوور  و  وود یهووو هووکار 

 (6 3: 31  اهلی هیراری، )               

دست کم چند تن از شداعران قدرن دهدم از    . تقلید از قصاید کاتبی نیز امری اثبات شده است      

هدر چندد قبدل از    . )اند ر ف است، تقلید کردهمع« شتر حیره»ای که به  قصاید ا  بخصوص قصیده

قی از کاتبی، خواجوی کرمانی، قصیدۀ شتر حیره را  سر ده،  لی قصیدۀ کاتبی به عنوان نمون  موفّ

توان از ابدن حسدام خوسدفی       دان ا  میاز جمل  مقلّ( است ها بوده این نوع هنرنمایی، بر سر زبان

هدای قصدیده    ده د   اژۀ شتر   حیره را در تمام مصدراع کاتبی در این قصی. هلالی جغتایی نام برد

 آ رده   با توانایی از عهدۀ این التزام دشوار بر آمده   مضامین تازۀ بسیاری در این قصیده گنیانده

 . است 

http://tahoor.com/fa/Mobile/Home/Search?term=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Mobile/Home/Search?term=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%AA%D8%AC%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%DB%8C&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Mobile/Home/Search?term=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%AA%D8%AC%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%DB%8C&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Mobile/Home/Search?term=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%AA%D8%AC%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%DB%8C&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True


 
 
 

            
  

        8931   زمستان /        64شماره   /    شانزدهم سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  111
 

ک هدای موفّد   کداتبی نیدز از تیربده   . کردند قرن نهم از شاعران پیشین پیر ی میشاعران  بیشتر       

های مختلد  شدعری از جملده غدزل،      ز خود تقلید کرده، با این حال در قالبشاعران بزرگ پیش ا

اندد  جدامی در بهارسدتان     هایی زده که اکثر معاصران ا  به این موضوع اشاره کرده دست به نوآ ری

 ی را »: داند خود کاتبی، این شاعر مضمون آفرین را، در بیان معانی خاص، صاحب سبک  یژه می

 (151: 1711 جامی،)« ... .ست   در ادای آن معانی، اسلوبی خاص دارد   بسیار ا معانی خاصّ

نظیدران   از بی»: نامد می« معانی غریبه» صاحب ،نوایی، کاتبی را در هم  انواع شعرشیر  علیامیر      

زمان خود بود،   به هر نوع شعر که میل کرد، ا  را معانی غریبه ر ی نمود به تخصیص در قصاید، 

به هر تقدیر انصداف آن اسدت کده از عصدر ا  تدا      . ... راعات کرد   بیشتر خوب  اقع شدبلکه اخت

 (11-11: 1737نوایی،)« .اسلوب شعر کسی به ا  غالب محض نیست  امر ز در هم

توصیفی اسدت کده عدلا ه بدر       ،یا همان مضمون پردازی ه به معانی غریبه   معانی خاصّتوجّ     

معانی  ...» :است کاتبی را با این صفت،  ص  کرده شاه سمرقندی نیز،شیر نوایی، د لت جامی   علی

: 1711 ،سمرقندی)« ... غریبه صید دام ا  شده   توسن تند نکته دانی طبع شری  ا  را رام گردیده

713   711) 

را بده متداعی   « معندی خداصّ  »کاتبی خود در یکی از ابیاتش، خود را به تاجری تشبیه کدرده         

 .بخشد ص میکه داشتن آن به صاحبش تشخّسودمند 

 سو  کنی  ر بو ص مینوی خوا   ! کاتبی

 

 خواجه ی  اس  که تاجر به رر خو  باهد 

 (3  :  3  کاتبی، )                        

حاصدل دانسدته      ا  تقلیدد از دیگدران را کداری بدی     ،ه به مفهوم این بیت   بیت بعدیبا توجّ     

ت خود، فضدای  ا ست، سخن بگوید   با رنگ خلاقیّ ای که خاصّ سبک تازه همواره کوشیده تا به

 : اشعارش را رنگین کند

 هیر را رن یر کنود   ،کی مینی کن! کاتبی

 

  لّوال را   ار رر مر م چوه حا ول کیسو     

 (2 : هما )                                  

دادی از معاصدرانش در قدرن دهدم      های سدبک کداتبی   تعد    توان گفت که  قتی  یژگی می       

چندد  »از نظر استاد سعید نفیسی . ص ظهور کردیازدهم برجسته شد، سبک هندی به صورت مشخّ
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مؤسسدان حقیقدی سدبک هنددی      تن از شعرای نامی قرن نهم مانند فغانی، کاتبی   اهلی شدیرازی، 

 (375: 1ج ،1737 نفیسی،)« .اند بوده

سداز سدبک   پسندد  امّا سبک کاتبی   کمال را زمینه نمی را اتبیاحسان یارشاطر هر چند شعر ک     

اند، همان سبک کمدال خینددی     باید گفت سبکی که اکثریت شعرا پیر  آن بوده» :داند هندی می

  (137: 1717یارشاطر، )« .شودکاتبی است، یعنی سبکی که مقدّم  سبک صفوی محسوب می

هایش، از  دقتّ در اشعار کاتبی، شعر ا   بخصوص غزل سان  ینو  ه به اظهار نظر تذکرهبا توجّ     

الله صفا به مقام بلندد کداتبی در میدان معاصدرانش      دکتر ذبیح. اشعار پخته   برگزیدۀ قرن نهم است

تردیدی نیست که کاتبی میدان  »:   در مورد توانایی ا  در انواع شعر چنین نوشته است  اشاره نموده

د   د متعددّ یقصدا . ع شیوۀ قدما توانا بدود الخصوص در تتبّ داشت   علی عصران خود مقامی بلند هم

ه شده، نشان دهندۀ قدرت قریحد   ها با مهارت به صنایع مختل  توجّ های ا  که در غالب آن مثنوی

کنندد    هایش همگی از لطافت ذ ق ا  حکایت می  ی هنگام در افتادن در مضایک شعر است غزل

تردید از تواناترین استادان  ا  بی. ... ها قابل توجّه خاص است خن در آنهم نظم کلام   استواری س

 (371: 3، ج1731صفا، )« .سرای پیشین است قرن نهم در مقام مقایسه با استادان بزرگ قصیده
 

 دیشین  تحقیق

تنها اثر پژ هشی . ات کاتبی نیشابوری پژ هشی صورت نگرفته استتاکنون در بارۀ سبک غزلیّ     

ین تحلیل سبکی منظوم  ده باب شمس الدّ»، مقال  پردازد می سبک شناسی  شعر  ی مستقیمار به که

در  1711دیگدران در تابسدتان     ط دکتدر خلیدل حدیددی    است کده توسّد  « د کاتبی نیشابوریمحمّ

بده چدار رسدیده کده در آن سدبک      ( بهار ادب) صی سبک شناسی نظم   نثر فارسیتخصّ  فصلنام

خانم سارا احمدی نیز  .است  کاتبی در سه حوزۀ زبانی، ادبی   فکری بررسی شده «ده باب»مثنوی 

کده بده راهنمدایی دکتدر     « در غزلیّات کاتبی نیشدابوری  صورت   معنی»ای تحت عنوان  نامه در پایان

نیا در دانشگاه ار میه نوشته، به بررسی صور خیال   معدانی   مضدامین غزلیّدات     محمّدامیر عبیدی

ی ات با چند عبارت محد د   کلّد های تاری  ادبیّ ها   کتاب همچنین در تذکره .است داخته کاتبی پر

 .اند فی کردهسبک ا  را معرّ برند، که در مورد بیشتر شاعران این اصطلاحات تکراری را به کار می
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 ضرورص تحقیق

. افتدد  فاق نمدی تّظهور یک سبک   از ر نک افتادن سبک پیش از آن فوری   بد ن پیش زمینه ا     

رنگ صورت گرفتده کده بدا پدر      هایی هرچند نامحسو    کم یقینار قبل از ظهور سبک جدید تلاش

توان حلق   اسط بدین د  سدبک    ها را می این تلاش. است  شده سبک تازه پدیدار  ،ها رنگ شدن آن

هدای   از حلقده شعر کاتبی یکی . دهد نامید که تبدیل سبک پیشین به سبک بعدی را طبیعی نشان می

های سبکی اشعار کاتبی   معاصران ا ،  بررسی  یژگی. سبک هندی است  اسط بین سبک عراقی  

 .     ی ر شن خواهد کردحدّ چگونگی تبدیل سبک عراقی به هندی را تا
 

 رو  تحقیق

هدای کداتبی در    تعدداد غدزل  .  هدای کداتبی نیشدابوری اسدت     جامع  آماری این پژ هش غدزل      

ی دیگدر کده در   هدای خطّد   غدزل نیدز در نسدخه    135افدز ن بدر آن   . اسدت  331ی  ی دیوان چداپ 

هدای   بدرای اسدتخراج  یژگدی     .اسدت،  جدود دارد    هدا اسدتفاده نشدده    تصحیح نسخ  چداپی از آن 

بدده ترتیددب از سدده دیدددگاه زبددانی، ادبددی      غددزل مطالعدده شددده 517سددبکی کدداتبی همدد  ایددن

تحلیلددی   مبتنددی بددر مطالعددات   -  ش توصددیفیایددن مقالدده بددا ر  .انددد شددده فکددری  بررسددی 

  .است شده  ای نوشته  کتابخانه
 

 بحث و بررسی

های کاتبی در سه سطح زبانی، ادبی   فکری از نظر سبکی مطابک با قالب ارائه  میموع غزل     

 .شود ط دکتر سیر   شمیسا در کلیات سبک شناسی بررسی میشده توسّ
   

 و سطح ربانی   

 .شود در سه سطح آ ایی، لغوی   نحوی بررسی می ات کاتبیغزلیّ ،یدر بخش زبان
  

 سطح یوایی.  و    

های کاتبی در بحر رمل،  درصد غزل 73 (:ها بررسی ا زان عر ضی غزل) موسیقی بیرونی.  و و    

درصد در   15درصد در بحر مضارع    17درصد در بحر هزج،  13ها در بحر میتث،  درصد آن 31

 .  است  شده  سر ده...(  رجز، سریع، منسرح، مقتضب، خفی    ) هابقی  بحر
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های کاتبی دارای  درصد غزل 11تقریبار :  (ها بررسی قافیه   ردی  غزل) موسیقی کناری.   .و و 

هدای د    های معمول حرفی، اسدمی   فعلدی گرفتده تدا ردید       ردی  است  انواع ردی  از ردی 

های مدردّف کداتبی    بیشتر غزل. شود های ا  دیده می در غزل جزئی، سه جزئی   در حد یک جمله

هدای   ها ردی  د  جزئی   ردی  بعضی از غدزل  دارای ردی  یک جزئی است، تعداد زیادی از آن

در غزل زیر که مطلع آن در اینیا آمده، تنها کلم  ا ّل مصدراع د م قافیده   . ا  بیشتر از د  جزء دارد

 :است  به عنوان ردی  شعر در هم  ابیات تکرار شده« خ تو نور نداردر که خان  دل بیچرا  »بوده   

 رخ توو نوور نودار      ری که خانو   ل بوی  

 

 رخ توو نوور نودار     چرا که خان   ل بی 

 (61 :  3  کاتبی، )                      

القافیده  رت ردّهدا بده صدو    های کاتبی تکرار قافیه  جود دارد که بیشتر آن در تعداد زیادی از غزل       

 .است  لین مصراع غزل در مصراع آخر نیز تکرار شدهیا قافی  ا ّ است  

های لفظی از قبیل انواع جنا ، اشتقاق، تکدرار   سدایر    در این بخش آرایه: موسیقی  رونی.  .و و     

 . شود ها بررسی می مختصات آ ایی غزل

که در تمام ابیدات آن التدزام جندا  کدرده،      «  ده باب»کاتبی با سر دن منظوم  : جناس . و  .و و 

 ،هدا در اسدتفاده از ایدن آرایده     امّا در غدزل . است  فی  کردهمند به جنا  معرّ خود را شاعری علاقه

را « بدار  گدل »در تمدام ابیدات آن ترکیدب     ا  جز غزل زیر که. شود ه اعتدال خارج میبندرت از جادّ

 طدور متعدادل اسدتفاده کدرده     ها از انواع جنا  بده  غزلدر باقی  ،  چند غزل دیگر  جنا  قرار داده

 : است 

 تو راس  با ۀود چوو  نوارو  رخ  لبوار    

 مرو رکوی خو  ای لاله رخ که بلبل مس 

 به اتّفاق سرهکم که هد بوری  سور کووی   

 کنم چوو مورس سوحر    فغا  ر با  خزا  می

 ر نووز  سوورو ۀوودص بوور  کوواتبی رخ رر 

 

 بوار  کسی ندیود کوه یور  نوارو   ول،      

 بوار   ،رو  به ناله چو بر بند  ار چمر  ل

 بوار  ، تو نیوز ابور بهواری بیوا و بور  ول      

 بوار   ،تو ای  ول  که هد بهار و ندارم برِ

 بوار   ،چو هندلید که بر  ار  ار  ل  ول 

 ( 4 : هما )                               
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 تکرار. و  .و و 

ت، صامت،  اژه، تکرار مصوّ. ع فرا انی داردتنوّهای  کاتبی  تکرار از مباحثی است که در غزل     

 .  ه کاتبی استات مورد توجّعبارت    مصراع، در غزلیّ

 در د  مصراع زیر چندین بار تکرار شده است  «آ» مصوت بلند: صتکرار مصوّ. و و  .و و 

  وور یووار ره هوودل رو  ی  کوورم اوسوو 

 

 باری تو به هر حال طلبکوار سوتم بوا     

 (43 : هما )                              

در بیت « ش» ل   تکرار حرفدر بیت ا ّ« ن، ب   د» تکرار حر ف) تکرار  ام . و و  .و و 

 (:د م

 «ن» « ب»  « د»تکرارحر ف
 کور  ا  تیغ اس  غو وی   رایر  ریا که کمتر ۀطره

 
 هوا  بد  بینی به ساحل که سرهای نهن ا  بی 

 (21: هما )                                    

 هیل  همشیر هوق، هومر  رو  مور اسو    

 

  رمی بارار هشق ار تف خوو  مور اسو     

 (1  : هما )                                   

 :تکرار  اژه در کلام انواعی دارد : تکرار واژه. و و  .و و 

پایان آن ممکدن اسدت    تکرار کلم   آغاز بیت در(: الصدر الی الیجز ر ّ)الیجز هلی الصدرالف و ر ّ 

 .ها  جود داردهای مختلفی داشته باشد که در اشعار کاتبی نیز بعضی از این شکلصورت

کلمد  تکدرار شدونده در بیشدتر     ) .شودگاهی کلمه در همان معنی   شکل عینار تکرار می( ال 

 (لین   آخرین کلم  بیت نیستموارد، دقیقار ا ّ

 ار مجموور   سووینه بجووز  و  ندیوودیم   

 

 اکسووتر  ورخ بووه ار ایوور مجموور  موواخ 

 (  : هما )                                

در  ،از اضدافی یدا  صدفی    اعدمّ   اندد گاهی د  کلمه که در کنار هم ترکیبی را تشکیل داده( ب      

 .شوندع د م، عینار یا با کمترین تغییر تکرار میامصر

 یرام جووا  همیشووه یووار اسوو  کوواتبی را  

 

  م ا وور نبینوود یرام جووا  نوودار    یوو  

 (66 : هما )                                 
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 ص خو  ساخ  ساهد  ایوز  به  س  ۀدر

 

 نیاید ایور ۀودر الاّ ر  سو  ۀودرص او    

 (63 : هما )                                 

 .گاهی یکی از کلمات مفرد   کلم  دیگر جمع است( ج      

 فا  خندا  به بواس راهدا   ریا  به خلوص هار

 

 هشّاق بو  جوو را یو  هووخ نموی جویود      

 

 خند  هارف کجا و  ری  راهد کجاس   

 (23: هموووا )                                

 هر هوخ ب یی هد ار بهور بو  جویوا    

 (63 : هما )                               

 .اند د  لفظ متیانس گاهی( د

 نباخو  سور    ر دای  ار هر که به هشوق  

 

 ای خواجه جاه و  ول  او دایدار نیسو   

 (1 : هما )                                

 (تکرار معنایی.)اند د  لفظ مترادف( هد

 به خاک ما چو رسوی چشوم ا ور ناوهوانی    

 

 ر بوواس خلوود بووو  رورنووی بووه تربوو  مووا 

 (3 : هما )                                  

 ل مرکب   ر هود مورن    اهم نق  نی سجده

 

  رانکه  ر روی رمیر ریر خوبتر محراب نیس 

 (43: هما )                                    

های مشتک در طول یدک   ات خود علاق  زیادی  به آ ردن  اژهکاتبی در غزلیّ :اهتقاق.  و  .و و 

 :های برجست  سبک ا ست گیشاید بتوان گفت که تمایل ا  به اشتقاق از  یژ .نشان داده است بیت
 یمود  حا ولی   و هالم هاۀب  بوی  محصولچو 

 

 هوا  حا ول هلم هاهقی  ر بوار   تحصیلدی  

 (  : هما )                                    

 همل ۀید طریوق اسو    محصولو  حا لچو  

 

 حا ول چوه   تحصویل ای طالد ایر هلم ر  

 (33 : هما )                                   

بیت از غزلهایش از این آرایه بهره برده است  از  131علا ه بر شواهد فوق کاتبی در بیش از        

هددای   اژه...    35، 33، 37، 33، 31، 71، 73، 71، 71، 31، 31، 33، 11، 11جملدده در صددفحات  

قدوی،  / یمدرده، مقدو  / منکر، میدرم / پرسیده، انکار/ نظر، پرسش/ عاشک، نظاره/ چون عشک یمشتقّ
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پیمانده،  / طلعت، پیمودن/ حرم، طالع/ حرمت/ زاهد، حریم/ ربوده، زهد/ زا یه، ربود/ منز ی/ ز ایا

 .  است  آ رده... مرحله   / دانایی، رحیل/ دقیقه، دانش/ دقیک
 :ات کاتبی  جود داردهای زیادی در غزلیّ برای این مورد نیز مثال :هبه اهتقاق. 4و  .و و 

 ای حووور بهشوو   وور بووه  ورخ باهووم

 

 هوومابی   هوومبمباهوود ار یووا  تووو   

 (3 : هما )                                  

/ غدزل، خدط  / غدزال »در کلماتی چون ...    11، 13، 31، 31، 73، 71، 35، 31در صفحات          

به شد ... تارک   / سمک، تاریک/ خیال، سماک /خلل، خالی/ جام، خلیل/ افسون، جم/ خطا، افسانه

 . اشتقاق  جود دارد
 : سایر م تصاص یوایی. 4.و و 

 بِربدود  ه چرا از دیدده نقدش آن میدان    »ساکن کرده، مثلار در  کی را تبدیل بهکاتبی گاهی متحرّ      

گدرم  »ورت مخف  به کاربرده، مثلار در یا  افعال   کلمات زیادی را به ص( 133: ،  همان)« اشک

ای کشدیده تبددیل   یا صدای کوتداه را بده صدد   (  57: 1 بیتهمان، )« کسی یاد صبا نار تا نبود هوا 

گاهی نیز صددای  ( 31:  111همان، )« ، از دیده اشکا فتاددر رهت گر از دلم صبر »کرده، مثلار در 

از دیوار خود ساز   بده سدوی    کهگل» است  مثلار در مصراع  کشیده را به صدای کوتاه تبدیل کرده

 (111:همان) «من فرست

 : سطح لغوی.  و 

هدای   ه، اسدتعمال بعضدی  اژه  ها، یکی از موارد شایست  توجّد  در کابرد  اژه :های هربی واژه. و  و 

ی کده شداعران دیگدر   حتّد     طدوری   بده . عربی است که معادل رایج آن در زبان فارسی  جود دارد

ت چندین  علّد . کنندد  هدا اسدتفاده مدی    تر ایدن  اژه  معاصران کاتبی نیز از معادل فارسی یا عربی رایج

استعمالی گاهی ضر رت جنا  است  امّا گاهی  بد ن در  نظر گرفتن این ضر رت از لغات عربی 

های رایدج دشدمن، پرندده، سدر،      در ابیات زیر به جای  اژه .است  با  یژگی یاد شده، استفاده کرده

مس، ثانی، ثالدث، صدباح   های عد ، طایر، فرق، رابع، خا از  اژه... چهارم، پنیم، د م، سوم، صبح  

 :  است بهره گرفته که در زبان فارسی ر اج کمتری دارند، ...  
 بووا  توور مووی  خصوومجووا  و  هوودوی  بوووا  ای  ل ار هاهوووقی چوووو مووور موووی 
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 چموور  ی ووری نووه ی  مرغووی    طووایرتووو 

 هوار  توسو    روی و موی و همیشه ملتمسم

 

 کووه ییووی و  ل ویوورانم یهوویا  سوواری    

 الا وبا   فوالق اس  و  جاهل لیلر حق که 

 (   و  43 ، 13:  3  کاتبی، )               

 تو ی   یسووی درتواب و هوکن     فرقهس  بر 

 نه و ه  و مده  ل به هف  و هش  یکی هناس

  ووبا خووراب کاسوو  هووامیم و مسوو  جووام  

 

 اژ هایی کوه بوو  رور و هوبا  بور سور ن       

 ثالثو  ثانی، چه حد خامنو  ابرچه جای ر

 را  هوار  و کجاس  طرّ  مشوکیر چنو    

 (1  و  4  ، 3  : 336کاتبی،)                

هدای فارسدی رایدج در  سدبک      گاهی در شکل یا معنی، از  اژه :های ۀدیمی فارسی واژه.  و  و 

 : است استفاده کرده( باستانگرایی)خراسانی

خود گذاشتن   را در معنی رهاکردن   به حال« ماندن» (11: 1713کاتبی، ) «شناه»را به شکل « شنا»د 

 ، آ رده(71: همان ) «رفت»در معنی « شد»  (37: همان)« شد»را در معنی « آمد»( 111   57: همان)

 . است 

 تحت تأثیر لهی  خراسانی که در لهی  امر زی این منطقه هدم ر اج دارد، در چندد بیدت   .  و و 

 : است  به کار برده« شد» معنی را در« رفت»

 نرفو  ل ما کم مهر ی  مه روی هر ز ار  

 

 محراب ابروی تو چو بیند به چشوم خوو   

 

 ور نظر نق  لد او  یوده را یکودم نرفو     

 (33 : 333کوواتبی، )                            

 رَوَ ار بهوور سووجده ۀوود مووه نووو کمووا     

 (46  :ل کاتبی،)                                

ترکیبات نو بسامد نسبتار بدايیی دارد، در اینیدا بده    ات کاتبی، در دیوان غزلیّ: ترکیباص نو. 3و  و 

جنس د زخ، : کنیم شود، اشاره می می  دیده تعدادی از این ترکیبات که بندرت در دیوان دیگر شعرا 

جدا، چده بدلا، قرددنر اندداز،       دان، خوش دار ، داد   ستاد، خرده هوش ، بی( داع) کاغذ فرمان، خیرباد

، همکاره، (خرید   فر ش) ، صند ق فلک، خرید   فر خت(شطرنجبازی ) ستاره بازی، رخ بازی

، (قربدانی ) ، نیم کشدتن، حسدن بدر مزیدد، کشدتنی     (اهل بصیرت) ، اهل دید(سر سفره) بايی خان

گدری،   ، آدمدی (داندا ) زادی، پُدردان  زری، بی ، کم(انعکا ) ها، باز آ رد ، نونیاز، چنین(اهلی) آموخته
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تن، نکو مذهبی،  دار، مکمَّل شده، مرده خانه، قلعه ، تیر چیدن، نقشن، مهرخوأپوشیده رخ، جاد   ش

 .. .      .گیری، نازک خریدار،    تن، میانکرشم  رنگین، نکوانداز، تاجر به زر خود، آسیب ریخ

 

 سطح نحوی.  و 

  ر سطح فیل.  و  و 

« ی»از « مدی »مثلار به جای  برده، افعال را گاهی به شیوۀ سبک خراسانی به کار ،ها کاتبی در غزل      

، «مدی »یا به جدای  ( 331: 1713، کاتبی)« خورد می»به جای « خوردی»استمراری استفاده کرده  مانند 

  « مدی بداش  »آ رده  در « می»ل فعل امر یا  به ا ّ( 57: همان، ل)« گفتی همی»به کاربرده  در « همی»

ای طبیب »ی ساز آن فاصله انداخته  در مصراع یا بین فعل   پیشوند منف( 331: 1713همان،) «بین می»

گداهی بدر سدر فعدل        یدا ( 171 :همان. )کنم به جای شکایت نمی« کنم از جانان شکایت می نهآخر 

 ( 311:1713همان، )« بدید»  ( 711:  111همان،)« برفتند»ماضی بای تأکید آ رده است  در 

  مثلار در مصراع  را برای تأکید آ رده« خود» در مواردی ضمیر مشترککاتبی :  ر سطح ضمیر.  و  و 

رقص ضمیر کده ندوعی     در بسیاری از ابیات ا  ( 11: همان)« نبی بود خودآری صبی صبی بود ار »

« عیدبم مکدن بدیش    گیرمدت میان گر »است  مثل   افتاده فاقشود، اتّ هنیارگریزی نحوی محسوب می

 (153: همان)
 

 : ر سطح حروف.  و  و 

های  که در اصل نشان  مفعولی است، در تعداد زیادی از ابیات غزل« را»حرف : «را»د  حرف 1

: همان) «هست آب افز نتر ز شط مرادجل  چشم » اضافه در ی فکّ «را» کاتبی در معانی دیگری مثل

( 113: همدان )« گفتم که بس چايک   چستی در سدلوک  راچرخ »یا در معنی حرف اضافه در ( 153

کوی خود از کشتن ما پر صدای تید   »نیز مفعول جمله بد ن نشان  مفعولی است   گاهی. است  آمده

 ( 153: همان)« ساز

چدون مدرا   »در  مصدراع   برده مثلار کار  به «به» را به جای« در» کاتبی گاهی: حر ف اضافهد 3

 در اسدتفاده کدرده   « در»بده جدای   « بده »یدا از  ( 713:  111همان، )« بدن درجان از لب لعل تو آمد 

 آمده  در« با»به جای « به»یا ( 111: 1713همان، )« میخانه مرا گاه قعود به گه سیود است» مصراع
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را به جدای  « با»   در مواردی( 133: 113،همان) «من بهتا شنیدم آن پری دارد سر صلحی »مصراع 

 (111 :1713، همان)« ما بگوبا  ص  طوبی   شراب کوثری » در مصراع است  مثل  به کاربرده «به»
 

داشته   از این عناصر هایش اصراری به کاربرد افراطی صور خیال ن کاتبی در غزل: و  سطح ا بی 

غدزل ا  کده بده صدورت      51نتدایج زیدر از بررسدی   . است  به طور طبیعی سود جسته در شعر خود

 : است  اند، حاصل شده تصادفی انتخاب شده

ر خیدال  بده اسدتعاره اختصداص دارد کده تقریبدار        درصد صدو  33های کاتبی  در غزل: استیاره. و 

مدورد صدور خیدال     315از میموع . است مکنیّهدرصد استعارۀ 13   مصرحّهدرصد آن، استعارۀ 17

آمدار نشدان   ایدن  . اسدت  مکنیّده مورد استعارۀ  53   مصرحّهمورد استعارۀ  33غزل،  51موجود در 

 . ، اندکی کمتر استمصرحّهبه استعارۀ مکنیه در مقایسه با استعارۀ  ه کاتبیدهد که  توجّ می

 مکنیّده های کاتبی کمی بدیش از اسدتعارۀ    در غزل مصرحّهبسامد استعارۀ  :مصرّحهاستیار  . و و 

هدای معمدول       ی در بیشتر موارد اسدتعاره . شود ها تنوع   تازگی چندانی دیده نمی است   در آن

 :  است  پیشین را تکرار کرده مورد استفادۀ شاعران

  لا سوورای هنا وور  وومار کووز دووی جوواه

 هر لحظه تیغ غمزه و خال بتا  جوید  لوم 

 

 اسو    کهنه چار  یواریهزار کشته  ر ایر  

 ای را خاطر کشد هر  م بوه یب و  انوه   مرسایر 

 (4  و  1 : هما )                             

است،  لدی پویدایی      مصرحّهاندکی کمتر از استعارۀ  مکنیّهاستعارۀ بسامد : هاستیار  مکنیّ.  و  و  

 : ، بیشتر استمصرحّهتازگی در آن نسبت به استعارۀ 

 اس  ما که چو  افتا ه اه ی  هناسد حال 

 ها ی کنا   فتم ر هجرانم بوه جوا    اجلیمد 

 

 اسو    کز میوا  مر موا  نا وه بورو  افتوا ه      

 هوا   ه   خواهی که باهم ها ما  کام مر نوا 

 (   و  1 : هما )                             

هدای کداتبی، مدورد     تشبیه  بیش از سایر ابرازهای بیانی در آفریدن صور خیدال غدزل  : تشبیه.  و  

های مورد بررسدی   درصد از عناصر خیال موجود در غزل 73تا جایی که . استفادۀ قرار گرفته است

 :  است  ه  ی بوده  بیشتر از سایر انواع تشبیه مورد توجّتشبیه بلی. مربوط به تشبیه است
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 برافوورور ۀنوودیل  ل ار مشوولی  هوووق  

 ای ام مستی اس   ر می انه  ل  ر  رو  سینه

 

 کووز درتووو خورهووید بووو  روهوونی موواه     

 ای  ای  ر  وهو  ویرانوه   جا   ر  لم  یوانوه 

 (4  و    : هما )                             

درصدد   33کده    به طوری. ای دارد های کاتبی کنایه از نظر بسامد جایگاه  یژه در غزل: کنایه.  و  

های کاتبی تازگی چندانی ندارد   بسیاری از  کنایه .دهد های ا  را کنایه  تشکیل می صور خیال غزل

 :  در اشعار شاعران گذشته دیدتوان  می ها را  آن

 کوه رور هومار   یسوتیر  مفشا به خاکیا  

 ای اس   رار هها ی و ل تو ۀصّحدیث 

 

 حسواب ر ه   به  امن  نبوو   سو  بوی    

  مبا   سو  مور ار  امور غمو  کوتواه     

 (2  و  4  : هما )                       

به خاک افتادن، آب در دهان آمدن، خون شدن جگر، گهدر در پدای   : تعدادی از کنایات کاتبی      

کسی ر ی نمودن، آتش در دل افکندن، میدان بدرای امدری    کسی افشاندن، دیده از چیزی بستن، به 

 ... .بستن، سایه بر سر کسی انداختن   

  در این زمینه ابتکاری ه را داشته کاتبی از میان ابزارهای بیانی،  به میاز کمترین توجّ: مجار. 4و  

 :است  از خود نشان نداده
 کشته  ار  ی  سووار   د ،ۀدمای  ر هر   فته

 و رسی چشم ا ور ناوهوانی  ما چ خاکبه 

 

 هوا   ایر ر مر بشنو که بو م  ر هنان  سال 

 مووا  تربوو ر بوواس خلوود بووو  رورنووی بووه 

 (3 و  3 : هما )                           

. گداه تناسدب   مراعدات نظیدر دانسدت      تدوان جلدوه   هدای کداتبی را مدی    غزل: مراهاص نظیر. 2و  

ی که در موضدوع  تناسدبات شدعر کداتبی     ارد تا حدّهای مختل  تناسب در شعر ا   جود د خوشه

 :ای مستقل  نوشت توان مقاله می

 بهبووو یهجوور نوودار  امیوود    مووری 

 

 نیسوو   وایوویرا  حکمووا موور هوونو م ار  

 (42: هما )                                    

 دوروار کنود   و ل به سوویم نموی   مرسچو 

 

  ل  انوو چشووم چووه حا وول موورا و  یبر  

 (33 : هما )                                     
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های برجسدت    توان از  یژگی ی دارد   این شگرد ادبی را میه خاصّکاتبی به ایهام توجّ: ایهام. 3و  
حد د ده بار در  «مردمک چشم»  « ها انسان»را در د  معنی « مردم» ی تنها  اژۀ . سبکی ا  دانست

 :از ایهام با  اژۀ مردم سه نمونه. است های مختل  آ رده بیت
 چو  دوهیم ما را مر ه خواند  هرط نیسو   چشم

 ریزنود   و چشم هوخ توو هور یو  بو ی خوو      

  هنوود بوور اهوو   ل ووونم  ووواهی مووی مر مووا 

 

 خواهیم بس  مر ما ی   و روری  ر به روی  

 یمیزنووود مووور منشوووینند  ا رچوووه  وهوووه

  هند چشمی بیر  که بر خونم  واهی می هوخ

 (31،  3، 4: هما )                                 

 : ی شاعر بسامد نسبتار بايیی داردها ایهام تناسب نیز در غزل :ایهام تناسد. 1و  

 مر نبایود  ر وفوا کمتور ر ر  بوو       هزیز

 اس  و  لوم دوی  او مودام    ساۀی  محراب

 او ر هجوور یهووویای کوواتبی منووال بووه  
 

  ا راکه جا  رف  ونرف  ار  ل غم یوسف رلی 

 را ۀیووامو  سووجو چووو  هیشووه ایسووتا ه   

 هشیار را خطاسو  بوه مسو  خوراب بحوث     

 ( 1، 1 ،   : هما )                                

های کاتبی کاربرد نسبتار  حسن تعلیل به عنوان یکی از شگردهای ادبی در غزل: حسر تیلیل. 3و    

 :  زیادی دارد
 ار تو بویی م ر ای  ل به چمور بور   وب   
 در یتو  اسو  جهوا  ار دور کبووتر مهور      
 تا  دایی کند ار چشوم توو نور ن نظوری    

 

 ییوود کووه نسوویم سوومر ار بووا  چموور مووی  
 م ر که نامو  هووق مور اسو  بور بوال       
 کاسووه  ر  سوو  ستا سوو  چووو نابینووایی 

 (6  ، 26 ، 64 : هما )                    

 : اسلوب میا له. 1و  

رین بدان تمثیدل اطدلاق   آنچه متأخّ» :اند ی  اسلوب معادله نوشتهاستاد شفیعی کدکنی در تعر       

ای است که به لحاظ نوعی شباهت، میان د  سوی بیت د د  مصراع د  جود دارد     اند، معادله کرده

گوید   در مصراع د ّم چیزی دیگر، امّا، د  سدوی ایدن معادلده، از    شاعر در مصراع ا ّل چیزی می

گیری از اشدتباه بتدوان آن را اسدلوب    به یکدیگرند   شاید بدرای جلدو   دیلرهگذر شباهت قابل تب

. اندد از قلمدر  تعرید  جددا کندیم     معادله خواند تا آنچه را که قدما تمثیل یا تشبیه تمثیدل خواندده  

اسدت   آن را   د که ارسال المثل است   مای  اشتباه بعضی از اهل ادب شدهبرد مثل راهمچنین کار

 (15   13: 1711شفیعی کدکنی،)« .نیز از حوزۀ تعری  خارج کنیم اند دتمثیل خوانده
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بسدامد اسدلوب معادلده در شدعر کداتبی بده        .است کاتبی از این اسلوب به خوبی استفاده کرده      

کند کده دیدوان یکدی از      های ا ، خوانندۀ شعر ا ، احسا  می ای است که هنگام مطالع  غزل اندازه

 .رابر خود داردشاعران سبک هندی را در ب
  ر هشووق تووو ار خیوول خوور   یووده ببسووتم 

 رو  یمد نشا  هاهقی اهکم کوه  ل وو  موی   

 جا  ندار  ار  نه فکوری  ور ار تور وارهود    

 کامم رو هنوور  هد بدل هجرا  به و ل و تلخ

  وووریم رۀیووود یمووود و مووور رار رار موووی

 

 بووور لشوووکر بی انوووه ببندنووود  ووومرها     

 اهد چوو  سورخ بیننود یب ر     انند ماهی کشته

 رخم ماهی به هو  چو  رف   ر  ریا ر هس 

 هوا  رخم خو   ر   ولی مانود نشوان  سوال   

 چووو ابوور تیووره بوور یموود، هوووای بووارا  اسوو 

 (43و  4، 2 ، 4 ، 1 :  3  کاتبی، )          

هدای   پاراد کس یکی ازشگردهای ادبدی نسدبتار پرکداربرد کداتبی، در غدزل      :دارا وکن. 6 و      

هیم عرفدانی بهدره بدرده، بدر     جای دیوان خود از این شگرد ادبی در بیان مفدا  شاعر در جای. ا ست

آ ریدم کده در آن چنددین     در اینیا غزلی از ایشان می. است   جنب  معنایی شعر خود افز ده زیبایی

د صبری کده  3. آلودی که موجب بیداری د لت است د چشم خواب1) مورد پاراد کس  جود دارد

 .(:آلود است د جرمی که ثواب3. آلود است که عذاب د لطفی7. شتاب آلود است
 کام مستا  چیسو  لبهوای هوراب یلوو  توو     

  م فرموواییم کووز یتوو  موور  ور بووا  بووه  م

 ای که مقصو  تو ار ناکشتر مر کشتر اسو  

  ه به مهرم خوانی و  اه ار نظر رانی بوه ۀهور   

 هووامکوواتبی ار مووی بوورای  فوور  توبووه  ا ی

 

 ب یلوو  توو   ول  بیدار مر م چشوم خووا   

 سوخ  جانم را س نهای هتواب یلوو  توو   

 خواهدم کش  یخر ایر  بر هتاب یلو  توو 

 تا چه خواهد کر  ایر لطف هماب یلو  توو 

 رحم  ای ساۀی بر ایر جرم ثواب یلو  توو 

 (6  :هما )                                   

 مرمو  یفرینی.   و  

اگدر چده حدک ایدن     . ه ا  به مضمون پردازی استی توجّیکی از مباحث مطرح در سبک کاتب       

توان ادا کرد، برای نمونه تعدادی از مضامینی را که کاتبی حدول محدور    مطلب را در این بخش نمی

 :   کنیم آفریده، در اینیا ذکر می« خورشید»

 ف خورهید  ار چه جرم چنا   ر ربا   ر   ر نوور  وبح لاف نوز  ار  وفا بوه موی      
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 م وور خورهووید، رویوو   یوود چووو  هوومر

 سربلندا  را نصید نیس  چو  مر سور مهرص

 خورهووووید  رّه  رّه رو   ر سوووورای او 

  بح و خورهید اسویر سواه هشوق هودند    

 هر  بح  و  یه مر یت  به  ور و  افکنود  

 نور خورهوید ا ور نیسو   ریوزا  ار توو     

 را  رور که خورهید  ف  تیغ نهوا  کور   

 لد فرو بند که  ور سوینه دور ار تیوغ بوو      

 

 کووه  ر و ووف تووو سوورتا دووا ربووا  اسوو 

 تر بو   ر جای دسو    رمی خورهید افزو 

 بوار  ر رو   ی  رهره نیسوت  کوه بوه یو     

 تیوغ بوه  نودا   ار     ایر کفر بر کف و ی 
 افکنود  و  ر خوو    ر خواک  هفق خورهید را همچو 

 هر نفن ار که بوو   ر دون  یووار   ور     

 هر هد چو هفق چهره بوه خونابوه بشوویم   

 ورهووید نشوواید بووه ربووا  یور  همچووو خ
 ( 6 و 13 ،  4 ، 1  ، 14،  1، 33، 22، 43: هما )    

 سرخ هد اهکم که  فتی بر سر بوام الوو ا   

 

 خورهید ر  یب سرخ چو  فروخواهد هد  

 (3  : 334کاتبی، )                          

 سطح فکری.  

تدرین   در این بخش تنها به برجسدته . استهای کاتبی خیلی گسترده  حوزۀ مباحث فکری غزل      

 شدده   پرداختده ... های کاتبی از قبیل دین، عشدک، عرفدان، شدراب       مسائل فکری موجود در غزل

 . است 

ا  خود را در منصب یدک مصدلح   . از دیدگاه فکری، به اصول دینی پایبند است کاتبی : یر.  و  

ل یمسدا . پردازد   سدعی در اصدلاح ا  دارد   ب میبیند   از این جایگاه به امر   نهی مخاط دینی می

نمداز،  ضدو،   : چون اصطلاحاتی .فرا ان استهای کاتبی  دینی   اصطلاحات مربوط به آن در غزل

رکوع، سیده، تکبیر، سیود،  قیام، قعود، شهادت، ساجد، مسدید، محدراب، قبلده،    تیمّم، طهارت، 

زمدزم، مدر ه، صدفا، حیرايسدود، زیدارت،      مصلیّ، حرم، کعبه، مکّه، بیت الحرام، طواف، طدوف،  

عرفات، قربان، حاجی،  اجب، مستحب، فرایض، فرض، دعا، فاتحه، سورۀ اخلاص، آیده، دیاندت،   

 ... . اهل کتاب، اهل ایمان  
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چنانکده  . ه به محتوای قصایدش، کاتبی شدیعه اسدت  نویسان   با توجّ  مطابک قول بیشتر تذکره      

شدود   از   از بعض اشعارش تشدیّع ا  اظهدار مدی   »: ریحانه ايدب آ رده  خیابانی تبریزی در مدرّ

 :است سر ده( ع)ای است که در مدح امیرالمؤمنین ابیات ا  قصیده

 ای  ل س ر ر  س  و  ل بووتراب کور  

 دل ل و خاک هودو بوه بوا   ه ار  ور        

 با هور کوه ی   رفو  انون، انون  یور      
 

 یبووا  سووار کیبووه و خیبوور خووراب کوور    

 او ج وور خصووم یب کوور   ار  کوور تیووغ 

 ور هوور کووه اجتنوواب نمووو ، اجتنوواب کوور
 

مدرّ  ) «... .لام بد  منسوب استمناجات، اشعار   قصایدی در مناقب ائمّ  اطهار علیهم السّ       

 (15: 1731 خیابانی تبریزی،

 های کاتبی نیز اصطلاحات مربوط به تشیّع فرا ان است از جمله در ابیات زیر  در غزل       

 و  تووویی محووراب کووی بوورّم نمووار  چوو

 

 های اه  مور یلوو   خوو   ل اسو       انه

 

 بر سر کوی  همیر اه  فراوا  اس  و بون 

 

  بووووتراب ووور رننووودم تیوووغ همچوووو   

 (3 :   3  کوواتبی،  )                        

  خاک حسیریرند ار  همچو تسبیحی که می

 (3  :  333 ،همووا )                          

 و بون  یب بارا  اسو   ک  کرب  ه  همچو 

 (36  : هما ، بیتا )                          

های کاتبی رنگ   بوی عرفانی دارد، مضامین عرفانی در اشعار  تعداد زیادی از غزل :هرفا .  و    

ارباب سلوک   عرفان   اصدحاب  » رضاقلی هدایت در ریاض العارفین ا  را از.  ی پر رنگ است

 جود تعداد زیادی از اصدطلاحات عرفدانی در   ( 153: 1713هدایت، ) .شمارد می« ایقان میاهده  

ف، صوفیه، صوفی، معرفت، عارف، عرفان، اهل تصوّ: عاستهای کاتبی دلیل ر شنی بر این مدّ غزل

نظر، اهل دل، اهل معنی، اهل جنون، اهل در ن، اهل سودا، اهل صفا، اهل خرقده، اهدل درد، اهدل    

از، اهل طریک، صاحب نظر، صاحب قدم، صاحب مشرب، صاحب دل، سدالک، سدیر     دید، اهل ر

سلوک، پیر مغان، پیر خرابات، مرید، مراد، کش    کرامات، طیلسان، کسوت فقر، شی ، رند، شی  

 ... .فر ش، ترک   تیرید، منصور حلاج، انا الحک    صنعان، پیر میخانه، پیر می
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 موسیقی.  و   

: اصدطلاحاتی مثدل   ردن اصطلاحات موسیقی نشان از آشنایی کاتبی به موسدیقی دارد  به کار ب      

اق، مخال ، راست، عود، قانون، ابریشم، آ از، آهندگ حسدینی، ندی، طبدل،     چنگ، مطرب، نوا، عشّ

 ... .نقاره، کو ، نفیر   
 

 هشق. 4و   

شداعران عدارف، خدود را در     ا  نیز مثدل بیشدتر  . ات کاتبی بازتابی گسترده داردعشک در غزلیّ      

مضامین مربوط به عشک در غزلهدای کداتبی   . نگرد بیند   از این منظر به جهان می جایگاه عاشک می

جنگ بین عقل   عشک در شدعر ا  جریدان   . داند ا  عشک را تنها معامله پر سود می.  پر رنگ است

گیرندد، طوفدان    ا خون  ضدو مدی  داند، معتقد است که عاشقان ب عشک را مرغ بی پر می دارد، مرد بی

 عشک برای ا  به منزل  کشتی نوح است   

 نمار هشق  زارا  به خو  کنند طهوارص 

 

 هر  ا رچه وضو را همیشه خو  هده ناۀ   به 

 (21 :  334کاتبی، )                      

 رسوود بووه موورا   هشووق کووی موور  بووی

 

 بوووال کوووی کنووود دوووروار  مووورس بوووی 

 (31 : 333کاتبی، )                           

 ریا  نکر  کسی کاتبی که هشوق خریود  

 سااه هشق چو  ر مل  جا  فورو  ییود  

 دایوا  هشوق   هاۀ   ترسند ار  ریای بوی 

  ر هشق  هاه بنوده بوو  ای هزیوز مور    

 

 تو هم بکو  که سو ص  رایر میاملوه اسو    

 خوور  ر ۀلیوو   هوووی روا  فوورو  ییوود  

  کشتی نو  اس   ویی بهر ما طوفا  هشق

 ام  ر مصر هشق دا ههم خووا  کوه بنوده   

 (31 و  13 و 21 ،    ، 42:  3  کاتبی، ) 

  او اف میشوق.  و 4و   

گلستان، يله  یاسمین  لبش شدیرین،   آتش، آینه، ماه، شمع، معشوق در غزل کاتبی آفتاب،  چهره   

 ش  چشم ا  خمار،قند، آب حیات، میگون، غنچه، لعل، یاقوت رنگ، پرخنده  جانبخ شکر، حلوا،

ریز، مست، صیاد   فتّان  زلفش  عنبرافشدان،   کش، خون نرگس،شوخ، مردم آهو، بادام، بیمار، جاد ،

کدج، پریشدان،    های دراز، پر طا  ، صدمشک ختن، صد ناف  چدین،  پوش، شب شبرنگ، هند ، مه
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مگسدی بدر گدرد    ش دلیو، طوماری برای دل دیوان  عاشدک،  سرفتنه، کمند، زنییر، اژدها، مار  خطّ

نا ک، سوزن، خدار،   شکر، طلسم گنج مراد، سپاه زنگ، طوطی، سبزۀ رخسار  مژگانش تشن  خون،

 . ار   ریسمانی برای نیات عاشکادی طرّدار   نیشتر  طرّۀ ا  صیّ سی ، خیل نیزه

خبدر، نسدبت بده عاشدک      معشوق در شعر ا  موجودی ستم پیشه   جفاکار، از حال عاشک بی       

 تنا، هم  مردم شهر هوادار ا ، سوار بر اسبی بادپا   در عین حال،آرام جان عاشک  ص  شدده اع بی

 . است 

 او اف هاهق   و 4و   

اش صددپاره   خدونین  دایمدار     های کاتبی دارای نگداری از خدون  جامده    عاشک در غزل  ۀچهر     

ای در میان آتش  آهدش   دیوانه یار  دلش سوزان   مثل زل ِ اند هگین، زار   ناين  دل آرامش غمِ

آلوده  فرق سرش از تی  معشدوق د  نیمده،    آتشین  جانش پیراهن عشک، تن يغرش استخوانی می

گاهش رخ معشوق، خوابش در معرض غارت چشم یار  غذایش  اشکش سرخ   رخش زرد  سیده

کدوه      ار آ ارۀ سازش مرگ  رخسارش بر خاک پای معشدوق  میندون   خون  حالش آشفته  چاره

 . صحرا  چون فرهادگرفتار غم شیرین، در قصّه چون مینون در غصّه چون فرهاد

 

 هراب.  2و   

های  کاتبی در غزل. شود مضامین مربوط به شراب از مضامین آشنا در شعر فارسی محسوب می     

کده   از جملده در ابیدات زیدر   . است خود به توصی  شراب   مضمون آفرینی با آن توجّه نشان داده

 بخشی از یک غزل ا ست  

 بی ساۀی و هراب مرا  ل ر جا   رفو  

 ساۀی بیا کوه  ور فلو  همچوو یفتواب    

 م که فا  کند سرّ با ه راخواس  خ  می

  ر نور  بح لاف نوز  ار  وفا بوه موی    

 

 خو  وۀ  ی  که خانه به کوی مغا   رف  

 بووا  وود هووزار تیووغ موورا  ر میووا   رفوو  

 رفو  چو  مس  بوو  دیور مغوان   هوا       

 خورهید  ار چه جرم چنا   ر ربا   رفو  

 (43:هما )                                                                              
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 غم درستی. 3و   

د ست داشتن غم   برگزیدن درد هیران به جای شادی  صال در اشعار سبک عراقی ریشده        

ه قرار گرفته   از مفاهیم آشنای آن سبک هندی  بیشتر مورد توجّدارد   لی در شعر  شاعران سبک 

پرستانه  ابیات زیر بیانگر  اندیش  غم. شود، در شعر کاتبی نیز این  یژگی پر رنگ است محسوب می

 :  است کاتبی
 کوواتبی یووار غموو   ا  چووو بیمووار هوودی  
 ای کوواتبی مجوووی ر  ریووای غووم کنووار    
  کاتبی محنو  و انودوه و بو  و غوم و رنو     

 چنو    وسوتی یر  بوه    ش  همری کاتبی تا
  وور یووار ره هوودل رو  ی  کوورم اوسوو    

 ای اسو   رار  هحدیث ها ی و ل توو ۀصّو  
 

  ف  کایر توه  ره سار که وۀ  سوفر اسو    
 هووو  بووارا   ر یتوویم بووه سوواحل نمووی    

 همووه ریباسوو  ا وور چهوور  ریبووایی هسوو  
 هاۀب  خوهتر ر غم  ر هاهقی یواری نیافو   

 لبکوار سوتم بوا    باری توو بوه هور حوال ط    
 مبووا   سوو  موور ار  اموور غموو  کوتوواه   

 (4  و  43 ،  4 ،     ،  32، 1: هما )     

 بر  ل ی  رخم کزیر دی  ر ی افزو  سار
 

  ر یود فوراخ   رور  ی  لحظه  هد نور که 
 (1  :  333، هما )                           

 کاتبی ها  هو  چو  غمو  ییود دیشو    
 

 یوامی برسود  کو بوه ط ای  همچو ی   رسنه 
 (1  : 334، هما )                           

 مفاخره. 3و   

کاتبی خود را سوارکار عرص  . های ا ست های کاتبی مفاخره از دیگر مضامین برجسته در غزل     

قددر    است، آن دیوانش بر گنبد مینا نقش بسته خطّ. داند شاعری   ا راق دیوانش را اطباق فلک می

 است   که از بام گنبد گرد ن صدای آفرین ا  برخاستهاست   تش را  ص  کردهکماي

 توویی کواتبی  ر ایور هر وه     ،سوار نظوم 

 رویوا   مه رویِ به غیر ار کاتبی  ر  ور خط ّ

 کاتبی  ر طی هو  اوراق مهر و مه چه باک

 ر بن که و وف کموالاص کواتبی کر نود    

 هد اطباق فل  اوراق هویر کواتبی ای موه   

 

  ووی  تووو ر اهوویار دهلوووی بووا ا بلنوود  

 کند چندیر خیوالاص موجّوه را    که دیدا می

 خط  یوا  تو نق   نبود مینوا بون اسو     

 ر بام  نبد  ور و   ود یفوریر برخاسو     

  یر  کو فال ار ایر  فتر نمی چه نیّ   ار  ی 

 (13و 16،  3،    ،  : هما )               
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 هکای  ار رور ار. 1و   

مهدری فلدک      های کاتبی گله از  ریاکاری مردم ر زگدار، بدی   آشنای دیگر در غزل از مفاهیم      

 : جفاکاری ر زگار   مردم آن است

 ندیدم همچو خار  ل  ر ایر بارار، یکرن ی

  هی ای لاله  اس خو  که مورا  چه هر  می

 هر ووز ر جهووا  یررویووی  سوو  نوودا ص 

  ویند کزیر دی  جها  رسوم وفوا  اهو    

 

 خ چو  مر به خو  خوی   ل و  هدکه او را نیز ر 

 هووزار تحفووه ار ایوور هسوو  یا  ووار جهووا  

 که یخور سور ان شو  بوه  نودا  ن زیودی      

 باور مکر ار خلوق جهوا  هور چوه ندیودی     

 (3  و  6  ،11 : هما )                       
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  یری نتیجه

 :شود تایج زیر حاصل میهای کاتبی از سه منظر زبانی، ادبی   فکری، ن با بررسی غزل

قدرار   های سدبک خراسدانی   عراقدی    تحت تأثیر  یژگیدر مواردی های کاتبی  غزلاز نظر زبانی د 

ع در تکدرار   تکدرار قافیده کده در عصدر کداتبی           اییاد تنوّترکیبات نو خلک . است گرفته

 .  ها دارد ر این زمینها  د  قیتّ   نوآ ریهای پیش از ا  چندان سابقه نداشت، نشان از خلاّ د ره

نیدز    میازهدایش   اتکناید بیشدتر   .های ا  تازگی چندانی ندارد ها   تشبیه د در سطح ادبی استعاره

ع   تدازگی  هدای  ی تندوّ   غزلدر  ایهام   ایهام تناسب ،مراعات نظیرتناسب   . تکراری است

یددابی    ه نکتددهبدد ه کدداتبیمیددزان کدداربرد اسددلوب معادلدده  در شددعر ا    توجّدد . داردزیددادی 

هدایش، ا  را بده عندوان یکدی از      آفرینی، فرا انی حسن تعلیدل   پداراد کس در غدزل    مضمون

 . کند فی میسازان سبک هندی معرّ زمینه

ا  در عرفدان تحدت   . عاشقانه   برخودار از چاشنی عرفانی است کاتبی های غزلد در سطح فکری 

براین بسیاری از مضدامین عرفدانی ا  تقلیددی    تأثیر شاعران عارف پیش از خود قرار گرفته، بنا

های کاتبی جایگاه برتری دارد   عاشک خوار   ذلیل   گرفتار   تسدلیم   معشوق در غزل. است

های کداتبی، ا  را   در غزل« بوتراب»  « کربلا»، «خاک حسین» جود اصطلاحاتی چون . ا ست

 .  دهد نشان میع یا متمایل به تشیّ شاعری شیعی مذهب

 اسط سبک عراقی   هندی دانست که  توان حدّ ی میطور کلّ  های کاتبی را به سبک غزل            

هایی هدر چندد نداچیز در بعضدی      به سبب قدم نهادن ا  در این راه تازه   ناشناخته، ناهمواری

 . شود ابیات ا  مشاهده می
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 و مآخم منابرفهرس  

 :انی، تهدران تصدحیح حامدد ربّد    هیار اهلوی هویراری،   یوا  ا ،(1731) ،دد اهلی شیرازی، محم1ّ

 .کتابخان  سنایی، چار د م

تصحیح اعلاخان افصدح زاد   بهارستا  و رسایل جامی، ،(1711)، حمنین عبدالرّد جامی، نورالد3ّ

 .لمیراث مکتوب، چار ا ّ :  دیگران، تهران

دن، ند ل  تصحیح اد ارد بدرا ن،  به ،یراتمکر  الشّ، (1711)،  لهبن علاءالدّ امیر د لتشاه د سمرقندی،7

 .بریل  نشر

 .چار یازدهم ،فرد   :، تهرانن اهی تاره به بدیر ،(1711)، د شمیسا، سیر  3

 .چار ششم ،فرد   :، تهراناص سب  هناسیکلیّ ،(1711) ،_________د 5 

 .  چار نهم ،فرد   :، تهرانسب  هناسی هیر ،(1713) ،_________. د3
ی موجود در کتابخانده ملّد   نسخ  خطیّ ، یوا  کاتبی، (تا بی)، د بن عبدالله، محمّکاتبی ترشیزید 1

 .، کاتب نامعلوم، تهران11315جمهوری اسلامی ایران، شمارۀ دستیابی

ی موجدود در کتابخانده میلدس شدورای     نسدخ  خطّد    یوا  کاتبی، ،(بی تدا ) ،_________د   1

 .هران، کاتب نامعلوم، ت 1311اسلامی، شمارۀ دستیابی

ی موجدود در کتابخانده مرکدزی    نسخ  خطّد  دیوان کاتبی، ،(111تاری  کتابت) ،_________ د 1

 .د بن محمود، تبریز، کاتب محم1513ّتبریز، شمارۀ دستیابی

ی موجدود در کداخ گلسدتان،    نسخ  خطّد  ،اص کاتبیکلیّ، (113تاری  کتابت) ،_________د   11

 .ی، تهران، کاتب سلطانعلی شیراز111شمارۀ دستیابی

ی ی موجدود در کتابخانده ملّد   نسخ  خطّد  ،اص کاتبیکلیّ ،(111تاری  کتابت) ،_________دد 11

د شدی  سدخت کمدان،    ، کاتب حسن بن محمّد 13131جمهوری اسلامی ایران، شمارۀ دستیابی

 .تهران

تصحیح تقی  حیدیان کامیار   دیگدران،    یوا  کاتبی نیشابوری، ،(1713) ،_________دد  13

 .لهای اسلامی، چار ا ّ بنیاد پژ هش :دمشه



      
 

 
  

    

 هاي كاتبي نيشابوري  تحليل سبكي غزل           131
 

 . امخیّ :، تهرانریحان  الا ب ،(1731)، دعلی  خیابانی تبریزی، محمّد مدر17ّ

 . دانشگاه تهران :، تهران3ات در ایران، جلد تاری  ادبیّ ،(1731)، د  صفا، ذبیح الله13

: ل، تهدران ، جلدد ا ّ رسوی تاریخ نظم و نثر  ر ایورا  و  ر ربوا  فا   ،(1737)، د نفیسی، سعید  15

 .فر غی، چار د م

چاپخاند   : ترجم  علی اصغر حکمدت، تهدران   مجالن النفائن،، (1737)شیر،   علید نوایی، امیر13

 . بانک ملیّ ایران

 .ی کتابخان  مهدّ :، تهرانریا  الیارفیر ،(1713)، د هدایت، رضاقلی11

چدار   نشر همدا،  مؤسس  :تهران ا بی، اص ناه ب غ  و  فنو  ،(1717)، ینالدّ جلال د همایی،11

 .بیست  د م

 .چار د م ،دانشگاه تهران :، تهرانهیر فارسی  ر ههد هاهرخ ،(1717)، د یارشاطر، احسان11

 

 

 


